



جنگ نرم و تأثیرگذاری بر اقوام ایرانی
مهدی امانت بهبهانی

چکیده
یکی از ویژگی‌های بارز جامعه ایرانی در طی قرن‌ها نامتجانس بودن بافت جمعیتی آن به لحاظ قومیتی، زبانی و طایفه‌ای بوده است. هرچند دو ویژگی مسلمان و ایرانی بودن از چنان مطلوبیت و چسبندگی‌ای برخوردار است که در بیشتر مواقع قومیت‌های ایران را زیر یک چتر جمع نموده است و همواره اقوام ایرانی با یکدیگر و با نظام سیاسی مرکزی در هم‌گرایی به سر برده‌اند، اما در تاریخ معاصر در بعضی برهه‌ها با دخالت دشمنان و ابرقدرت‌ها شاهدیم که ضمن بروز بحران‌های قومی در کشور، هم‌گرایی به واگرایی قومی بدل شده است. فعالیت دشمن در زمینه ایجاد بحران و منازعه قومی در ایران را می‌توان به دو بخش اقدامات سخت و اقدامات نرم دسته‌بندی نمود. در حوزه اقدامات سخت دشمن با پشتیبانی سیاسی، اقتصادی، نظامی و لجستیکی از بعضی اقوام، به دنبال به میدان منازعه آوردن آنها با یکدیگر و با نظام سیاسی است تا بتواند با اعمال فشار، خواسته‌های نامشروع خود را بر نظام سیاسی تحمیل نماید، اما در بخش اقدامات نرم که به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی از سوی دشمنان شاهد آن هستیم، دشمن به دنبال تغییر فضای ذهنی و روانی قومیت‌هاست. در این شیوه دشمن با روش‌ها، ابزارها و تاکتیک‌های متنوع جنگ نرم به‌ویژه در قالب جنگ رسانه‌ای به دنبال ایجاد فضای بدبینی، یأس، ناامیدی و بی‌اعتمادی نسبت به‌نظام سیاسی در ذهنیت اقوام ایرانی است تا ضمن ایجاد شکاف‌های اجتماعی در ایران، انقلاب اسلامی را از سرمایه بزرگ اجتماعی محروم سازند. این تحقیق بر آن است تا ضمن بیان و بررسی اقداماتی که دشمن در حوزه جنگ نرم به‌منظور ایجاد شکاف بین اقوام ایرانی و حاکمیت انجام می‌دهد، راهکارهای مناسبی در راستای مقابله با این اقدامات ارائه دهد.
واژگان کلیدی: قومیت، بحران قومی، هم‌گرایی قومی، جنگ نرم، اقدامات نرم.
مقدمه
یکی از واقعیت‌های جامعه ایرانی وجود اقوام و طوایف مختلف در آن است که در عین تنوع‌بخشی و دادن زیبایی به ساختار اجتماعی ایران و فرصت‌بخشی به ‌نظام سیاسی، در صورت عدم توجه به ابعاد مختلف آن می​تواند تهدیداتی نیز برای جامعه و ساختار سیاسی ایران در پی داشته باشد.
وجود اقوامی کهن و دیرپا مانند لر، عرب، بختیاری، آذری، بلوچ، ترکمن، کرد، لک و... جامعه ایرانی را به جامعه‌ای متنوع، زیبا، با طراوت و با سلیقه‌ها و نیازهای بسیار متعدد و گوناگون تبدیل نموده است. زندگی مسالمت‌آمیز و برادرانه این اقوام با یکدیگر همچنین تعاملات سازنده و مثبت آنها با دولت و نظام سیاسی علاوه بر حلاوت و شیرینی و لذت‌بخش بودن زندگی در این جامعه، می​تواند الگویی موفق از مدیریت اقوام باشد و حسن هم‌جواری و هم‌زیستی را به منطقه، جهان اسلام و حتی کل دنیا ارائه دهد.
در دوران معاصر به‌ویژه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، دشمن همواره سعی نموده با به کارگیری روش‌ها، تاکتیک‌ها و راهبرد‌های خاص، ظرفیت و فرصت گرانقدر اقوام برای نظام سیاسی را به تهدید تبدیل نموده و از رهگذر آن آسیبی جدی بر پیکره انقلاب اسلامی وارد نماید یا دست کم اینکه به‌واسطه اقوام و منازعات قومی و مشغول نمودن انقلاب اسلامی به آن، نظام انقلابی را از پیگیری و تعقیب آرمان‌ها و اصول برحق خود بازداشته یا دستیابی به آنها را به تعویق اندازد.
از آنجا که اعمال فشار در همه حوزه‌ها و سرانجام براندازی انقلاب اسلامی هدف اولین و آخرین دشمن بوده است، در این تحقیق سعی بر آن است که به بررسی مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌ریزی‌های دشمن در حوزه جنگ نرم برای اثرگذاری بر اقوام و اقلیت‌های قومی در ایران به‌منظور منازعه با نظام سیاسی پرداخته و نیز به راهکارهایی برای مقابله با اقدامات نرم دشمن برای اثرگذاری بر اقوام و طوایف ایرانی اشاره شود.
پیشینه موضوع
تا کنون، بسیاری از محققان و پژوهش‌گران بر روی اقوام و ابعاد مختلف آن کار تحقیقاتی و مطالعاتی انجام داده و یافته‌های بسیاری ارائه داده‌اند. صالحی امیری (1385) در کتاب مدیریت منازعات قومی در ایران با نگاه درونی به مسئله قومیت‌ها در کشور و ارائه وضعیت کلی و مطالبات هر یک از قومیت‌ها، بر لزوم مدیریت درست مطالبات و درخواست‌های قومیت‌ها از جانب نظام سیاسی تأکید نموده و الگویی به نام (وحدت در کثرت) برای کاستن از منازعات قومی ارائه می‌دهد.
احمدی (1386) در کتاب "ایران، هویت، ملیت و قومیت" عوامل مختلفی را در بروز بحران قومی مؤثر می​داند که عبارتند از: عوامل داخلی، عوامل خارجی و عوامل مربوط به اپوزیسیون قومی. به باور ایشان بحران قومی موقعی بروز می‌کند که گروهی که رهبری جریانی قومی را در دست می​گیرد، از حمایت گستردة توده‌ای نیز برخوردار بوده و توسط سازمان یا دولت‌های خارجی نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.
جلائی‌پور (1381) نیز با نگاهی داخلی به بحران‌های قومی، آنها را از دیدگاه ناسیونالیسم ایدئولوژیکی مورد بررسی قرار داده است. ایشان ضمن داخلی دانستن بحران‌های قومی، راه‌حل آن را اتخاذ مواضعی پلورالیستی از سوی نظام سیاسی می​داند.
ملاحظه می​شود که بیشتر آثار و پژوهش‌هایی که در زمینه قومیت‌ها ارائه شده است بیشتر به تعریف بحران قومی، نقش نظام سیاسی در بروز بحران قومی و سرانجام مدیریت بحران‌های قومی توسط دولت اشاره دارند؛ اما این مسئله که دشمنان و قدرت‌های خارجی در بروز بحران قومی چقدر تأثیر داشته‌اند و به‌ویژه بررسی اینکه نقش اقدامات نرم دشمن بر منازعات قومی و تعارض اقوام با نظام انقلابی چقدر و چگونه بوده و راهکار مقابله با آن چیست، تاکنون ادبیات موضوعی سنگین و درخور توجهی وجود ندارد و تعداد آثار در این زمینه بسیار کم و اندک است. به‌عنوان نمونه الیاسی(1390) در مقاله‌ای با عنوان "میزان تأثیر تهدیدات نرم رسانه‌ای غرب بر اقوام ایرانی" به اقدامات و جنگ نرم رسانه‌ای و شبکه‌های ماهواره‌ای دشمن برای تأثیرگذاری بر اقوام ایرانی پرداخته است.
مقاله حاضر اقدامات نرم دشمن در رابطه با اقوام، آن ‌هم به شکل خاص اقدامات نرمی که دشمن در قالب جنگ نرم برای القاء حس بدبینی و تنفر و در نهایت دشمنی و نزاع قومیت‌ها با نظام اسلامی انجام داده یا در حال انجام است را برشمرده، نیز می‌کوشد راهکارهایی برای رویارویی با آن اقدامات پیشنهاد دهد.
دشمن و اقدامات سخت در حوزه اقوام
از فردای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اقدامات خصمانه دشمن و در رأس آنها امریکا علیه انقلاب اسلامی ایران آغاز شد. این اقدامات و فعالیت‌ها که در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب، ماهیتی سخت و خشونت‌بار علیه انقلاب اسلامی داشت، طیفی از اقدامات از ارعاب و تهدید گرفته تا جنگ و اقدامات مسلحانه و حتی تحریم‌های مختلف را دربر می‌گرفت. شکی نیست که دلیل اصلی این اقدامات از دست رفتن مهم‌ترین متحد و همکار امریکا و غرب در منطقه بوده و اینکه نظامی جای آن را گرفته بوده که نه‌تنها بنا بود به غرب امتیاز ندهد، بلکه ایدئولوژی و راهبردهای آنها را نیز به چالش کشیده و برای اداره ایران، جهان اسلام و حتی کل جهان برنامه منسجم و با قابلیتِ اجرا داشته است.
پس در یک ‌کلام می‌توان گفت: علت اصلی تقابل غرب با جمهوری اسلامی ایران این است که انقلاب اسلامی موجب شد دست آنان از منابع و ذخایر ملی ما کوتاه شود. این پاسخ درستی است اما همه پاسخ نیست؛ زیرا که انقلاب اسلامی علاوه بر این کار اندیشه‌ها و اصول بنیادینی که تمدن غرب بر آن استوار شده مثل ناواقع‌گرایی، نسبیت‌گرایی، کثرت‌گرایی، اومانیسم، اصالت لذت و سود، سکولاریسم و لیبرالیسم را به منازعه دعوت نموده و ضمن به چالش کشیدن آنها، الگویی موفق بر پایه اصول ناب اسلامی به جهانیان ارائه نموده است (شریفی، 1389، صص85-41).
همان‌گونه که بیان شد ایران از روزگاران قدیم سرزمینی با ملتی متنوع از فرهنگ‌ها، شیوه‌های زیست، مذهب و زبان‌های مختلف بوده است. ملتی که دارای پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و مذهبی در بین اجزای خود بوده است (صالحی امیری، 1385، ص13). البته بعضی مواقع این انسجام و هم‌گرایی به‌واسطه سوء مدیریت داخلی یا دخالت و توطئه خارجی به افتراق و واگرایی بدل شده که زیان آن را هم ملت و هم دولت در مراحل مختلف تاریخی دیده است. تاریخ معاصر ایران بارها شاهد دخالت مستقیم و غیرمستقیم بیگانگان برای تحریک اقوام و کشاندن آنها به میدان منازعه و جنگ با دولت‌های مرکزی و حتی دیگر اقوام و طوایف ایرانی بوده است. مسئله‌ای که می‌توانسته افزون بر وارد ساختن آسیب‌های اساسی به روند انسجام‌سازی ملی، منافع و مصالح اقوام را نیز با تخریب جدی مواجه سازد. نمونه بارز آن تشکیل جمهوری خودمختار آذربایجان به سرکردگی فردی به نام سید جعفر پیشه‌وری با کمک و مساعدت‌های زیاد شوروی در سال 1324 یا اعلام موجودیت جمهوری خودمختار مهاباد در سال 25-1324.ش توسط حزب دمکرات کردستان و در خوزستان تحرکات قومی و طایفه‌ای و جدایی‌طلبانه شیخ خزعل که با حمایت و تشویق انگلیسی‌ها انجام می‌شد (فوزی، 1384، ص487) و بحران‌های قومی در کردستان، ترکمن‌صحرا و جنوب شرق ایران و... که در یک‌صد سال اخیر در قلمرو جامعه ملی کشور رخ داده (فوزی، 1384، ص15) و در اغلب آنها نقش بیگانه به‌عنوان عامل محرک و اثرگذار به چشم می‌خورد.
هدف کشورهای رقیب و ابرقدرت‌ها از تحریک اقوام دو مسئله می‌توانسته باشد:
1- تشویق آنها به راه‌اندازی جنبش‌های استقلال‌طلبانه یا جدایی‌طلبانه تا سرانجام یک دولت کوچک اما وابسته به ابرقدرت‌ها در گوشه‌ای از ایران برپا شود.
2- امتیازگیری از نظام سیاسی یا وادار کردن دولت به کوتاه آمدن در بعضی از موضع‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌ها در عرصه‌های داخلی و خارجی.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز یکی از اقدامات سریع و فوری دشمن برای مقابله و مهار انقلاب اسلامی و جلوگیری از ابعاد مختلف پیش‌روندة آن، تحریک قومیت‌ها و به منازعه کشاندن آنها با نظام انقلابی بود، به‌طوری‌که تیتر روزنامه اطلاعات در روز 29 بهمن 1357 یعنی یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که نظام انقلابی هنوز کمترین اقدامی در جهت تثبیت خود انجام نداده بود این بود که: "سنندج سقوط کرد"(روزنامه اطلاعات، 29 بهمن 1357)؛ و در خردادماه 1358 یعنی زمانی که کشور در اوج رویارویی با بحران کردستان به سر می‌برد و تعداد زیادی از شهرها و مناطق غربی به دست عناصر ضدانقلاب افتاده بود، "ابراهیم یزدی" از سران دولت موقت در مصاحبه با روزنامه‌ها می‌گوید: «اسلحه و مهماتی که در کردستان علیه انقلاب کار می‌کنند از اسرائیل آمده‌اند» (روزنامه اطلاعات، خرداد 1358)؛ یا تحرکات و تلاش‌های قومی‌گرایانه در استان خوزستان که با تحریک و حمایت‌های مالی و تسلیحاتی دولت بعث عراق و برخی گروه‌های چپ‌گرا در داخل انجام می‌شد (فوزی، 1384، ص 486).
اما مسئله اصلی و مهم اینجاست که اقوام و طوایف ایرانی هزاران سال ایرانی بوده و ایرانی زیسته و در فراز و فرود تاریخ ایران با آن همراهی داشته و علاوه بر همه این‌ها مسلمان و دین دارند و ایرانی و مسلمان بودن می‌تواند شکاف‌های اجتماعی ایجاد شده در برهه‌های مختلف را تا حد زیادی پر نماید. افزون بر آن، اکثریت ‌قریب ‌به ‌اتفاق جمعیت‌های قومی ایران در طول تاریخ با نظام‌های سیاسی مرکزی هم‌گرایی داشته و اعلام تبعیت و وفاداری نموده‌اند. تنها گروه اندکی از جمعیت قومی در ایران بوده و هستند که در بعضی ‌اوقات ساز مخالفت کوک نموده و با برخی سیاست‌های دشمن همراه و هم‌گام شده‌اند.
گذشته از همه این‌ها، انقلاب اسلامی ایران با شعار تحقق جامعه دینی، عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد و تبعیض، توسعه و پیشرفت همه‌جانبه و فراگیر در ایران، محرومیت‌زدایی، دفاع از منافع مستضعفان و پابرهنگان، توزیع عادلانه امکانات در تمامی مناطق کشور و... توانسته توده‌های گسترده مردم ایران به‌ویژه گروه‌های قومیتی را با خود همراه سازد و در برهه‌های مختلف تاریخی انقلاب اسلامی از حضور آنها در صحنه‌های مختلف بهره برد. نمونه عینی پیوند اقوام و طوایف ایرانی با انقلاب اسلامی را می‌توان در هشت سال دفاع مقدس و حضور مقتدرانه و حماسی آنها در جنگ مشاهده کرد. تعداد بالای شهدا، رزمندگان و ایثارگرانِ اقوام مؤید پیوند و هم‌گرایی آنها با انقلاب اسلامی ایران است. به‌علاوه مشارکت بالای اقوام ایرانی در عرصه‌های سیاسی همچون انتخابات همچنین مناسبت‌های ملی و انقلابی مانند 22 بهمن، روز قدس، 9 دی و... بیان‌گر ارتباط عمیق بین اقوام و انقلاب اسلامی ایران است. سفر مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) به استان‌های قومی همچون سیستان و بلوچستان و کردستان (در اردیبهشت 1388) و استقبال میلیونی مردم این مناطق از ایشان گویای پیوند و ارتباط قلبی این اقوام با انقلاب اسلامی ایران است.
با وجود اینکه در حالت عادی و وضعیت طبیعی، اقوام هیچ‌گونه منازعه و معارضه‌ای با انقلاب اسلامی نداشته و حتی انقلاب اسلامی و تحقق وعده‌ها و شعارهای آن را، آرمان خود در طی قرون و اعصار می‌دانند، لیکن حوادث، رخدادها و روندهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نشان می‌دهد که دشمنان و ابرقدرت‌ها از همه ظرفیت، ابزار و توان خود برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران استفاده کرده و در این میان بافت گونه‌گون جمعیتی و قومی ایران می‌توانسته و می‌تواند پتانسیل بزرگ و پرنیرویی برای دشمن جهت معطل گذاشتن اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایجاد کند. هرچند که درصد بسیار بالایی از جمعیت اقوام هیچ‌گونه همکاری و همراهی با برنامه‌های دشمن نداشته‌اند ولی درصد کمی از آنها توانسته‌اند هزینه‌هایی برای کشور ایجاد کنند. برای نمونه می‌توان به حوادث و درگیری‌های کردستان، خوزستان، ترکمن‌صحرا و بلوچستان در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران یعنی سال‌های 1357 تا 1360 اشاره کرد (صالحی امیری، 1385).
اقدامات نرم دشمن در حوزه اقوام
با توجه به تغییر رویکرد و رهیافت تقابل‌گرایی و سخت‌افزارانه با محوریت اقدامات نظامی به رویکرد نرم‌افزاری و مبتنی بر جنگ نرم، امروزه تقابل و صف‌آرایی سخت به‌ مواجهه و جنگ نرم بدل شده است (نائینی، 1391، ص2).
تردیدی نیست که ایستادگی و استقامت رهبران و مردم ایران در برابر دشمنان در طی بیش از سه دهه آنان را به این نتیجه رسانده که تقابل و رویارویی سخت و مستقیم به‌ هیچ ‌عنوان راجع به ایران جواب نداده و چه‌ بسا که نتیجه عکس در برداشته باشد. پس‌ از این، آنان با رویکرد جدید و در چارچوب بهره‌گیری از روش‌های نرم، اهداف خود را تعقیب نمودند، امری که رهبری معظم انقلاب از همان آغاز دهه هفتاد با ادبیات و تعابیر مختلف نظیر "تهاجم فرهنگی"، "شبیخون فرهنگی"، "ناتوی فرهنگی" و به تازگی با اصطلاح "جنگ نرم" خطر آن را گوشزد کرده، مسئولین نظام را به چاره‌اندیشی در برابر آن فراخواندند (نائینی، 1391، ص3).
بسیاری بر این باورند که دشمنان انقلاب اسلامی و در رأس آنها امریکا توان مقابله سخت و نظامی با آن را ندارند زیرا هرگونه اقدام خشونت‌آمیز علیه ایران، نفرت ایرانیان از امریکا و متحدان آن را برای سالیان دراز ریشه‌دار و عمیق کرده و ضمن به خطر افتادن امنیت رژیم صهیونیستی همچنین امنیت انرژی جهانی، مردم ایران در جنگ نظامی به‌سرعت برانگیخته شده، طراز روحیه حماسی و ملی افزایش می‌یابد و رهبری در ایران قدرت بسیج اجتماعی فراگیر در جنگ و بحران را دارد (نائینی، 1391، ص4). از همین‌رو آنها با درک واقعیت‌های موجود در مورد توانایی‌ها و قابلیت‌های جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در عرصه‌های دفاعی و نظامی- امنیتی و اینکه ایران قادر است در کمترین زمان ممکن پاسخ کوبنده و پشیمان کننده‌ای را در هر سطح در صحنه نظامی و دفاعی به دشمن متجاوز وارد آورد، ضمن اینکه بارها در شعار اعلام نموده‌اند که تمام گزینه‌ها برای مقابله با ایران بر روی میز قرار دارد، گزینه نظامی را آخرین گزینه و شاید هم کم‌احتمال‌ترین راه، برای مقابله با ما در نظر گرفته‌اند.
افزون بر آن، در دوران جدید به‌ویژه پس از فروپاشی شوروی، امریکا و جبهه امپریالیسم جهانی بیشترین توان و انرژی خود را بر روی مقابله نرم و فرهنگی با دشمنان خود قرار داده‌اند و شکی نیست که انقلاب اسلامی با توجه به ماهیت و هویت ضد امپریالیستی و ضد استکباری بودن آن در نقطه اوج تقابل و رویارویی‌های نرم دشمن قرارگرفته است (ماه‌پیشانیان، 1390، صص255و 256).
پس با علم به تغییر رویکرد امریکا و دشمنان نظام اسلامی از سخت به نیمه سخت و نرم و اینکه رویکرد مبتنی بر تهاجم نرم برای آنان کم‌هزینه‌تر و اثرگذارتر است (ماه‌پیشانیان، 1390، صص255و 256) و نیز از آنجا که جامعه ایران به لحاظ اجتماعی ترکیبی از اقوام، قومیت‌ها و تنوعات طایفه‌ای و زبانی است، از اول انقلاب دشمنان حساب ویژه‌ای در این قسمت بازکرده، سعی نموده‌اند با اقدامات نرم، منازعاتی را بین اقوام ساکن در ایران و نظام انقلابی حاکم در آن به راه انداخته تا در این میان به منافع و مقاصد خود برسند (مرادی، 1390، صص480-476).
در این تحقیق که برای انجام آن از روش کتابخانه‌ای همچنین رصد شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان معارض انقلاب اسلامی به‌ویژه "بی‌بی‌سی" و "وی.‌اُ.ای" در یک برهه زمانی دوماهه و نیز مصاحبه با برخی نخبگان دانشگاهی استفاده‌ شده است، سعی شده تا مهم‌ترین پیام‌ها و القائاتی را که دشمنان در چارچوب جنگ نرم سعی در القاء آنها به اقوام ایرانی دارند، شناسایی و برشمرده و در آخر نیز راهکارهایی برای مقابله با این اقدامات نرم دشمن برای به حداقل رساندن آسیب‌ها و تهدیدات در این حوزه بیان شود.
سؤالات اصلی پژوهش
1- مهم‌ترین پیام‌هایی که دشمن در جنگ نرم به‌ویژه در چارچوب جنگ نرم رسانه‌ای به اقوام ایرانی القاء می‌کند، کدم‌اند؟
2- اهداف دشمن از به راه انداختن جنگ نرم علیه اقوام و طوایف ایرانی چیست؟
القائات دشمن در عرصه‌های مختلف جنگ نرم علیه اقوام
البته در یک تقسیم‌بندی مستقل پیام‌های القایی دشمن به اقوام را می‌توان در چهار عرصه سیاسی- حکومتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دسته‌بندی نمود که هرکدام از آنها را به‌تفصیل می‌توان برشمرد و مورد ارزیابی قرار داد؛ اما از آنجا ‌که برشمردن همه پیام‌ها و القائات دشمن به اقوام در چارچوب جنگ نرم در همه عرصه‌ها وقت و توان زیادی را طلب می‌کند و از همه اینها مهم‌تر اینکه در صدر و پیشاپیش همه این پیام‌های القایی، عرصه سیاسی و حکومتی نشانه رفته است سعی شده تا با نگاه بیشتری به حوزه سیاسی و حکومتی این پیام‌ها برشمرده شده، نیز نیم‌نگاهی به آن پیام‌ها در عرصه اجتماعی افکنده شود:
1- القاء شهروند درجه ‌دو بودن اقوام ایرانی
در این پیام اینگونه تبلیغ می‌کنند که نظام سیاسی ایران اولویت اصلی خود را به حل مسائل شهروندان درجه ‌یک خود اختصاص داده و هیچ اهمیتی برای حل معضلات و مشکلات اقوام ایرانی قائل نیست.
در این سیاست اهالی مناطق و استان‌هایی مانند تهران، اصفهان، مشهد و بعضی شهرهای بزرگ ایران شهروند ممتاز یا درجه یک معرفی شده که تمام برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گزاری‌ها و اولویت‌های دولت و نظام حکومتی معطوف به مسائل آنهاست و اگر پس از رفع نیازمندی‌های دسته اول یا دوم آنها بودجه، امکانات و توانی باقی مانده باشد صرف اقوام و طوایف ایرانی مستقر در حاشیه‌های کشور می‌شود.
در رمضان 1391 که به دلیل تحریم و بعضی دلایل دیگر عرضه مرغ در کشور کم شده بود و این کمبود تا چندین هفته در کل کشور ادامه داشت، شبکه وی.اُ.ای، ضمن پخش یک گزارش تحریک‌کننده این‌طور بیان ‌کرد که اگر مرغ هم وارد بازار شود اولویت با پایتخت و شهرهای بزرگ است و اگر چیزی باقی بماند که نمی‌ماند به دیگر شهرها و حاشیه‌های کشور منتقل می‌شود. ملاحظه می‌شود که حس درجه ‌دو بودن، فرعی و حاشیه‌ای و زائد بودن و در یک‌ کلام طفیلی بودن حس بسیار بد و مذمومی است که می‌تواند فرد را به اقدامات تند و رادیکال و خارج از دایره قانون و اخلاق علیه نظام سیاسی و حتی اجتماع بکشاند.
2- القاء مرکزگرا بودن نظام جمهوری اسلامی
اگر شهروند درجه ‌دو بودن به افراد نسبت داده می‌شود، حاشیه‌ای بودن القاء دیگری است که در مقابل مرکزی بودن به مناطق و نواحی مختلف کشور اطلاق و القاء می‌شود. در این حالت این پیام به شهروند قومی ایرانی منتقل می‌شود که تمام برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای نظام بر پایه عمران و آبادانی نواحی مرکزی ایران بوده و به‌ هیچ ‌عنوان نظام برنامه‌ای برای توسعه، پیشرفت و در یک ‌کلام عمران و آبادانی مناطق قومی‌نشین ندارد و سیاست نظام ایجاد چند قطب بزرگ اقتصادی و صنعتی در مرکز و به‌تبع آن حفظ وضع موجود در دیگر مناطق کشور است. این تحلیل دروغ بارها و بارها از سوی شبکه‌های معارض نظام مطرح شده و متأسفانه بعضی از افراد را در این زمینه به باور رسانده است.
در توضیح این مسئله می‌توان به نظریه "احساس محرومیت نسبی" تد رابرت گر نیز اشاره‌ای داشت. "گر" در توضیح نظریه خود می‌گوید: اگر در یک جامعه دو گروه از مردم زندگی کنند و یکی از آن دو گروه به این باور و جمع‌بندی برسد که با وجود اینکه همه آنها در یک جامعه زندگی کرده و مشترکات زیادی دارند ولی به طرز چشم‌گیری امکانات و برخورداری‌های آنها از گروه دیگر کمتر است، به‌مرور زمان در آنها احساسی شکل می‌گیرد که به آن "احساس محرومیت نسبی" می‌گوید و این احساس نیز می‌تواند فرد را آمادة قیام و انقلاب علیه وضع موجود و نظام سیاسی کند (اخوان کاظمی، 1380). پس ملاحظه می‌شود که به رخ کشیدن محرومیت‌ها و نداشته‌ها و در مقابل تصویرسازی از برخورداری‌ها و گروه‌های برخوردار می‌تواند فرد را به ‌طرف این احساس کشانده و او را آماده فعالیت‌های مبتنی بر ضدیت و معارضه کند. در جنگ نرم رسانه‌ای، دشمنان به‌طور دائمی اختلاف و فاصله در برخورداری‌های افراد و مناطق را به تصویر کشیده و فرد را به این باور می​رساند که نظام سیاسی و اجتماعی بر پایه نابرابری شکل‌گرفته است و وظیفه شماست که در جهت رفع این نابرابری‌ها حرکت کنید.
3- القای امنیتی بودن فضای مناطق قومی
این‌طور تبلیغ می‌شود که تمامی فعالیت‌ها و تحرکات اهالی این مناطق به‌ویژه نخبگان و بزرگان آنها زیر ذره‌بین نظام قرار دارد و بدین‌سان اجازه هر گونه فعالیت مبتنی بر آزادی ارادی از آنها سلب شده است.
4- القای این ذهنیت که وضعیت اجتماعی، فرهنگی و آزادی‌های اقوام در دوره‌های قبل به ویژه در رژیم سابق بهتر از وضعیت فعلی بوده و مقصر اصلی در به وجود آمدن وضعیت موجود، نظام اسلامی و سیاست‌ها و برنامه‌های آن است. فضاسازی و ذهنیت‌سازی دشمنان این‌گونه است که می‌خواهد این پیام به شهروند قومی القا شود که در طول زمان‌ها و دوره‌های طولانی جامعه قومی از یک آزادی، نظم، امنیت، رفاه، پیوستگی و چسبندگی اجتماعی برخوردار بوده ولی در طی دو سه دهه اخیر وضعیت مطلوب دچار به هم‌ریختگی شده و می‌توان با پس زدن هژمونی نظام سیاسی در منطقه قومی، به دوران نوستالژیک خود بازگشت.
برای توضیح این مسئله و تأثیرات تخریبی آن در بُعد ذهنی می‌توان از نظریه جیمز دیویس
 و "منحنی جیمز" استفاده کرد. طبق نظریه جیمز دیویس انقلاب‌ها زمانی احتمال وقوع دارند که مدت طولانی از توسعه عینی اقتصادی و اجتماعی، توسط یک دوره کوتاه‌مدت عقب‌گرد سریع دنبال شود. ثبات و بی‌ثباتی نهایت وابسته است به وضعیت فکری در جامعه، وجود نارضایتی است که سازنده انقلاب است نه شرایط قابل لمس عرضه کافی یا ناکافی غذا، برابری یا آزادی (ملکوتیان، 1390، ص96).
5- برجسته‌سازی و بزرگ‌نمایی برخی مشکلات یا حوادث در مناطق قومی و ارتباط دادن آن به قصور و کوتاهی نظام سیاسی نسبت به شناسایی و حل آن مشکلات. نمونه عینی و بارز این مسئله حادثه آتش‌سوزی در یکی از مدارس مناطق کردنشین در استان آذربایجان غربی بود که به‌طور گسترده رسانه‌های معارض انقلاب آن را پوشش داده و این‌گونه حوادث را تنها مختص مناطقی قومی معرفی ‌کردند و سرانجام اینکه نظام نسبت به مشکلات و معضلات این نواحی و اقوام بی‌توجهی می‌کند.
6- برجسته‌سازی و بزرگ‌نمایی مساعدت‌ها و حمایت‌های نظام جمهوری اسلامی از بعضی دولت‌ها و جنبش‌های اسلامی مانند عراق، سوریه، جنبش حماس، حزب‌الله و... و ایجاد این ذهنیت که تا وقتی در داخل مرزهای ایران مشکلات، معضلات و محرومیت وجود دارد، نظام مجاز به اعطای کمک و مساعدت به دولت‌ها و جنبش‌های دیگر نیست. متأسفانه در طی چند سال اخیر در شبکه‌های ماهواره‌ای به‌ویژه شبکه بی‌.بی.سی بر روی این مسئله زیاد مانور داده شده و یکی از دلایل اصلی مشکلات کشور به‌ویژه حاشیه‌ها، صرف بودجه‌های میلیاردی از سوی دولت در بیرون از کشور به‌جای هزینه آن برای مردم کشور ایران بوده است.
پرواضح است که تأکید زیاد دشمن بر روی این مسئله می‌تواند این ذهنیت را برای بعضی افراد ایجاد کند که حفظ منافع شهروندان دیگر کشورها برای نظام مهم‌تر از شهروندان داخلی است که این خود می‌تواند ضمن ایجاد فاصله‌های عاطفی بین مردم و نظام، از اقدامات نظام در عرصه داخل و خارج مشروعیت‌زدایی نماید. این در حالی است که شکی در آن نیست که کمک‌های ما به دیگر کشورها و نهضت‌های اسلامی ضمن اینکه وظیفه و رسالت انسانی و اسلامی ماست، تأمین‌کننده منافع و مصالح ملی ما نیز بوده و اگر ما این کمک‌ها را قطع نماییم، ضمن اینکه حیات خلوت‌های ما به اشغال دشمن درآمده، حفظ امنیت در درون مرزها نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.
7- برجسته‌سازی مشکلات اکولوژیکی و زیست‌محیطی در مناطق قومی‌نشین و نسبت دادن آنها به قصور و بی‌توجهی یا بی‌برنامگی نظام. در این زمینه به‌طور خاص می‌توان از خشک شدن دریاچه ارومیه که تا حد زیادی جنبه طبیعی، اقلیمی و جغرافیایی دارد یا تالاب شادگان در استان خوزستان و یا حتی پدیده ریزگردها (گردوغبار) در استان‌های جنوبی و جنوب غربی نام برد که دشمن بدون توجه به ریشه‌ها، منشأ و دلایل اصلی و طبیعی مسئله، صرفاً در طبل تقصیر و کوتاهی نظام کوبیده تا بدین طریق شکافی را در ارتباط بین مردم و حکومت ایجاد کند.
8- مخالف جلوه دادن نظام با آیین‌ها، رسوم، آداب، مراسم‌ و هنجارهای رایج در مناطق قومی‌نشین به‌ویژه مناطق قومی‌نشین اهلِ سنت.
9- معرفی ریش‌سفیدان و بزرگان اقوام به‌عنوان رهبران سیاسی و لیدرهای مبارزاتی و کسانی که در آن مناطق از گفتمان سیاسی برخوردارند. نخستین هدف آنها از این کار این است که با پر و بال دادن به این افراد و برجسته‌سازی آنها، بتوانند آنها را به غرب یا دولت‌های معارض همسایه نزدیک کنند؛ دوم اینکه هزینه برخورد با آنها را برای نظام بالابرده یا به ‌هیچ ‌عنوان نظام قادر به برخورد با آنها نباشد؛ سوم اینکه ریش‌سفیدان و بزرگان قومی که سیاسی نیز بوده‌اند یا دشمن آنها را به وادی سیاسی کشانده، بیشتر توانسته‌اند توده‌ها را به دور خود جمع کنند و هزینه‌های ایجادشده برای حکومت مرکزی در این موارد بسیار زیاد بوده است.
10- بزرگ جلوه دادن مخالفت‌ها، اعتراض‌ها، تجمع‌ها، تحصن‌ها و بر روی هم حرکات اپوزسیونی و حتی میانه‌روانه اقلیت‌ها و پوشش گسترده خبری و رسانه‌ای آن. هدف دشمنان از این کار قوت قلب دادن به اقوام و قومیت‌ها برای انجام هرگونه فعالیت و تحرکات سیاسی و اجتماعی و نیز بین‌المللی کردن مسئله برای بستن دست نظام جمهوری اسلامی برای اتخاذ تصمیم در شرایط حساس و مهم است.
اهداف دشمن از ایجاد جنگ نرم علیه اقوام
1- جدا نمودن اقوام و جمعیت‌های قومی از نظام به‌ عنوان مهم‌ترین سرمایه اجتماعی نظام.
همچنان که اشاره شد مهم‌ترین پشتوانه و سرمایه نظام جمهوری اسلامی در طی چهار دهه، به‌ویژه در زمان بحران‌ها و سختی‌ها مانند جنگ تحمیلی، توده‌های مردم به‌ویژه اقوام و طوایف ایرانی بوده‌اند و اگر دشمن بتواند این سرمایه بزرگ را از انقلاب و نظام اسلامی بگیرد هیچ شکی نباید داشته باشیم که ضربات مهلک و سنگینی بر ما وارد خواهد شد.
2- بازداشتن جمهوری اسلامی از مسیر پرشتاب پیشرفت و توسعه کشور.
یکی از شعارها و اهداف عالیه انقلاب اسلامی پیشرفت و توسعه همه‌جانبه کشور و حتی گسیل دادن آن پیشرفت‌ها به‌کل جهان اسلام و ملل محروم و تحت ستم بوده است. مسئله‌ای که به‌ هیچ ‌عنوان مطلوب ابرقدرت‌ها و کشورهای سلطه‌گر نبوده و اراده آنها در طول قرن‌ها عقب نگه‌داشتن کشورهایی مانند ایران بوده است. بی‌تردید مشغول نمودن جمهوری اسلامی به مسائل قومی و دامن زدن به درگیری‌ها و نزاع‌های قومیتی و طایفه‌ای می​تواند جمهوری اسلامی را از این هدف متعالی بازدارد.
3- پایین آوردن آستانه تحمل اقوام و به‌تبع آن درگیری همیشگی آنان با نظام اسلامی و اینکه آنان بر سر کوچک‌ترین مسئله با نظام درگیری و اصطکاک به وجود آورده و بدین‌صورت از توان، انرژی و پتانسیل نظام کاسته شده و نظام نتواند بر روی مسائل کلان و مهم خود هدف‌گذاری کند.
4- تجزیه کشور و تبدیل ایران به چند کشور کوچک و ضعیف.
تردیدی نیست که ایران بزرگ، مقتدر و پیشرفته کابوس همیشگی ابرقدرت‌ها از بدو شکل‌گیری انقلاب اسلامی بوده و نظام جمهوری اسلامی توانسته است به منافع نامشروع آنان هم در داخل و هم در خارج کشور ضربات جدی وارد آورد. پس تبدیل ایران به چند منطقه قومی و اعطای استقلال به هر یک از آنها ضمن آنکه دشمنان را از خطر ایران قدرتمند می‌رهاند، چند کشور کوچک، ضعیف، وابسته و آسیب‌پذیر در حساس‌ترین منطقه جهان (خاورمیانه) به وجود آورده که نه توان مقاومت در برابر ابرقدرت‌ها را دارا بوده و نه لزوم داعیه‌ای برای مخالفت با دولت‌هایی که اسباب استقلال آنها را فراهم نموده و مدیون آنها هستند را داشته و جز سرسپردگی و اطاعت محض مانند همه کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، راه دیگری را نخواهند پیمود.
5- جلوگیری از تبدیل‌شدن جمهوری اسلامی به الگوی موفق از زندگی مسالمت‌آمیز بین اقوام و طوایف در جهان اسلام و خاورمیانه.
با توجه به مبتلا بودن بیشتر کشورهای جهان اسلام و حتی کشورهای آسیایی و آفریقایی به مسئله قومیت و اینکه بحران‌های قومی از ویژگی همیشگی این کشورهاست (بشیریه، 1385، ص284)، ارائه مدلی موفق از هم‌زیستی مسالمت‌آمیز بین اقوام و تعاملات مثبت و سازنده آنها با نظام سیاسی می‌تواند برای تمام کشورهای منطقه و کل جهان اسلام آموزنده و قابل الگوبرداری باشد.
6- داشتن بهانه لازم برای دخالت در مسائل منطقه جهان اسلام.
تردیدی نیست که کشورهای جنوب غرب آسیا و شمال شرق آفریقا به لحاظ سیاسی، اقتصادی، استراتژیکی و... از اهمیت بالایی برخوردارند که کمترین آن برخورداری از ذخایر عظیم نفت و انرژی بوده و تولید و عرضه حجم بسیار زیادی از نفت مصرفی جهان بر عهده این کشورهاست. پس بی‌گمان حضور ابرقدرت‌ها و به‌ویژه امریکا در این منطقه برای آنها حائز اهمیت حیاتی است، از این‌رو قومیت و بحران‌های قومی فرصت بسیار خوب و قانع‌کننده‌ای است که آنها بتوانند به بهانه قومیت و بحران‌های قومی در منطقه وارد شده و با شعار اینکه وظیفه ما مهار این بحران‌هاست، در تمامی مسائل و مقدرات این منطقه دخالت کنند.
7- بر سر میز مذاکره بردن ایران و گرفتن امتیاز از او.
وقتی شعله‌های آتش قومی در یک کشور زبانه می​کشد و از طرفی دشمنان در افروختن آن شعله‌ها نقش اصلی و اساسی داشته و یا دست کم اینکه نقش محرک ایفا نموده‌اند، هر نظام سیاسی سعی خواهد کرد که به هر قیمت این آتش پرهزینه و خانمان‌سوز را هر چه سریع‌تر مهار کند. در این فضاست که ابرقدرت‌ها پیش‌قدم شده و آن دولت را به سمت و سویی سوق می​دهند که برای مهار بحران ​باید پای میز مذاکره آمده و به ابرقدرت‌ها امتیازاتی را هر چند از روی اکراه اعطا کند.
8- حفظ برتری و تفوق رژیم صهیونیستی در خاورمیانه
یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های ابرقدرت‌ها به‌ویژه امریکا پس از جنگ دوم جهانی و تأسیس رژیم صهیونیستی، حفظ امنیت و ثبات آن رژیم و تبدیل نمودن آن به قوی‌ترین کشور خاورمیانه بوده است. پس با توجه به این سیاست، مشغول نمودن کشورهای منطقه به جنگ و نزاع قومیتی و طایفه‌ای می‌تواند آنها را در رسیدن به این مقصود یاری دهد.
پیشنهاد‌هایی برای مقابله با جنگ نرم دشمن در حوزه اقوام
1- جلب اعتماد قومیت‌ها به ‌نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از روش‌های مختلف از جمله:
· واگذاری بخش زیادی از مسئولیت‌های محلی به نیروهای نخبه قومی- طایفه‌ای که از گرایش‌های انقلابی نیز برخوردارند. این کار می​تواند ضمن خنثی نمودن تبلیغات منفی دشمن مبنی بر اینکه در سیستم اجرایی و مدیریتی ایران تبعیض قومی- زبانی وجود دارد، تشویقی باشد برای سایرین که در صورت هم‌گرایی با انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن از هرگونه امتیاز برخوردار شده و تفاوتی بین آنها و دیگران وجود نخواهد داشت.
· ایجاد مراکز فرهنگی، علمی، دانشگاهی و نخبگی معتبر و بزرگ در مناطق قومی تا ضمن جذب نخبگان آن منطقه و جلوگیری از فرار مغزها با اعطای تسهیلاتی مانند بورس‌های تحصیلی، سهمیه‌های استخدامی و... بتوان درصد هم‌گرایی آنها را به اوج خود رساند.
· تعریف پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و صنعتی بزرگ مثل سدها، طرح‌های بزرگ کشت و صنعت، صنایع بزرگ مانند خودروسازی و... در این مناطق تا ضمن تحقق شعار عدالت اجتماعی، تبلیغات شوم دشمن مبنی بر تبعیض و نابرابری نسبت به این گروه‌های جمعیتی نقش بر آب شود.
· اعطای آزادی‌هایی در چارچوب قانون به آنها همچون آزادی در نشر مطبوعات محلی، ایجاد سازمان‌های غیردولتی
، تدریس زبان محلی در دانشگاه‌ها و نشر فرهنگ شفاهی و عامه منطقه و ... .
فایده این کار آن است که وقتی شهروند قومی این آزادی‌های اعطایی نظام که در قانون اساسی نیز آمده را در جامعه خود مشاهده کند، تبلیغات منفی دشمن مبنی بر نبود آزادی و تضییع حقوق شهروندی در او کمترین اثرگذاری را خواهد داشت و به‌عکس هم‌گرایی او با نظام بیشتر نیز خواهد شد. البته در چهار مورد پیشنهادی که در بالا بیان شد نظام گام‌های اساسی و مهمی از همان روزهای نخستین انقلاب اسلامی تا کنون برداشته که تأثیرات زیادی نیز داشته است؛ اما با توجه به‌شدت جنگ نرم دشمن در این زمینه، لازم است برنامه‌ها و اقدامات و تلاش‌ها، سرعت بیشتری داشته باشند.
2- انعکاس گسترده خدمات و فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، عمران و آبادانی، علمی و آموزشی، فرهنگی و حتی سیاسی در مناطق قومی.
3- مقایسه وضعیت فعلی مناطق قومی به‌ویژه مناطق حاشیه‌ای کشور با دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و اینکه پس از انقلاب چه تحولاتی در عرصه‌های مختلف در این مناطق روی‌ داده است.
4- مقایسه وضعیت فعلی مناطق قومی ایران با مناطق قومی کشورهای همسایه و هم‌جوار و اینکه امکانات، برخورداری‌ها و سطح زندگی، رفاه و از همه اینها مهم‌تر امنیت شهروندان ما به‌مراتب در وضعیت بهتری نسبت به آنها قرار دارد.
5- برجسته‌سازی زندگی و شخصیت شهدا و ایثارگران آن مناطق تا این پیام به همه منتقل شود که به رغم تبلیغات دشمن، شهروندان ایرانی از هر قومیت، طایفه، زبان و مذهب آماده دفاع تا سر حد جان از اعتقادات و سرزمین خود هستند.
6- لو دادن نقشه راه دشمن مبنی بر اختلاف‌افکنی در جهان اسلام به‌ویژه در ایران و توضیح روشن و مکرر این واقعیت که دشمن می‌خواهد از طریق دامن زدن به بحران‌های سیاسی و قومی، زمینه تجزیه کشورهای بزرگ و اثرگذار همچون ایران را فراهم نموده، بستر لازم برای دخالت خود در منطقه مهم و راهبردی خاورمیانه و جهان اسلام را بهتر مهیا نماید.
7- بیان معضلات، مشکلات و صدماتی که بر اثر اختلافات و درگیری‌های قومی در تاریخ معاصر برای تمام کشور و حتی خود اقوام ایجاد شده است. همچون جمهوری خودمختار آذربایجان، بحران کردستان و... .
8- بیان و به تصویر کشیدن فجایع و مصیبت‌هایی که به دلیل اختلافات قومی و طایفه‌ای در کشورهای همسایه همچون عراق، افغانستان، سوریه، لیبی و... رخ‌داده است، به ویژه که در همه این کشورها حضور، دخالت و جنگ نرم دشمن برای به راه انداختن ‌چنین اتفاقاتی روشن و آشکار است.
9- بیان ظریف، ساده و قابل‌ فهم جنگ نرم و رویارویی نرم دشمن با جهان اسلام به‌ویژه با جمهوری اسلامی ایران و اینکه شکل سخت و خشن رویارویی جای خود را به اشکال و روش‌های نرم مبتنی بر اقناع‌سازی، تصویرسازی، ذهنیت‌سازی، بزرگ‌نمایی، شایعه‌سازی، دروغ، پاره حقیقت‌گویی، برچسب‌زنی، اهریمن‌سازی و... در چارچوب جنگ رسانه‌ای داده است. امروزه دشمنان به‌واسطه داشتن رسانه‌های قوی و فراگیر قادرند اراده خود را به بهترین شکل ممکن به مخاطبان تحمیل نموده و با تغییر ذهنیات او، وی را به هر وادی که اراده کرده‌اند بکشانند. پس باید متوجه بود که تحت تأثیر فضاسازی دشمن قرار نگرفت و راه‌های بهتری را برای شناخت غیر از رسانه‌های دشمن پیدا کرد.
10- بالا بردن سواد رسانه‌ای هم‌وطنان. تعریف ساده سواد رسانه‌ای این است که این شبکه رسانه‌ای را چه کسانی و با چه هدفی ایجاد نموده‌اند؟ افراد روی صحنه و پشت‌صحنه این رسانه‌ها چه کسانی هستند؟ منابع مالی و امکانات آنها از چه طریقی تأمین می‌شود؟ آنها با انتشار اخبار خاص به چه فواید و مزیت‌هایی دست پیدا می‌کنند؟ افزون بر آن، در صورت پذیرش پیام و قانع شدن در برابر اخبار و تحلیل‌های آنها چه به دست آورده و چه از دست می‌دهیم؟
نتیجه‌گیری
 قومیت و تنوع قومی از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های ساختار اجتماعی ایران در طی قرن‌ها و دوره‌های متمادی بوده است. تنوع و تکثر قومی ضمن زیبایی‌بخشی به مناسبات اجتماعی و قدرت بخشیدن به ‌نظام سیاسی، فرصت‌های زیادی را در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حتی بین‌المللی و منطقه‌ای برای کشور می‌تواند فراهم آورد. در طی قرن اخیر بیگانگان و رقبای منطقه‌ای در برهه‌هایی سعی نموده‌اند تا از عامل قومیت و تنوع قومی در ایران استفاده نموده، این فرصت را به تهدید یا چالش علیه ما تبدیل کنند. اقدامات بیگانگان در این زمینه به دو بخش اقدامات سخت و اقدامات نرم قابل تقسیم است. در بخش اقدامات سخت، دشمن سعی نموده تا با پشتیبانی اقتصادی و نظامی از بعضی قومیت‌ها، آنها را در مدار نزاع و درگیری با نظام سیاسی ایران و سرانجام به راه‌اندازی حرکت‌های استقلال‌طلبانه قرار دهد تا از این طریق ایران را از پیگیری اهداف بلندمدت خود بازدارد. اما در حوزه فعالیت‌های نرم، دشمن سعی نموده با راه‌اندازی جنگ نرم رسانه‌ای و تبلیغاتی، اعتماد قومیت‌ها را نسبت به ‌نظام جمهوری اسلامی سلب نموده و ضمن ایجاد حس بدبینی، تردید و تشکیک در بین آنها، نظام را از این سرمایه بزرگ اجتماعی محروم کند. در این روش دشمن بی‌آنکه متحمل هزینه‌های سنگین جنگ نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران شود، تنها با بهره‌گیری از رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای و مجازی، ضمن ایجاد تردید در مشروعیت، مقبولیت، عدالت و کارآمدی نظام سیاسی همچنین بزرگ جلوه دادن اختلافات و سلیقه‌های گروه‌های حداقل و حداکثر و نیز رودررو قرار دادن منافع حاکمیت با منافع اقوام، آنها را مقابل نظام سیاسی قرار داده، یا دست‌کم مشارکت و همراهی آنها با نظام سیاسی را به حداقل برساند که البته این اقدامات نرم دشمن با روشن‌گری نخبگان دینی، قومی و سیاسی- اجتماعی همچنین بها دادن به مطالبات منطقی و به‌حق اقوام و طراحی و راه‌اندازی رسانه‌های مفید و قدرتمند بومی به ‌موازات رسانه‌های تبلیغی دشمن و... قابل مهار و کنترل است.
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